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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 

 

 

 ی از لوازم آناودی ملاصدرا و پارهاخلاق وج
 
 
 
 
 
 

 6/8/49تاريخ تأييد:  3/2/49تاريخ دريافت:  

 **جهانگیر مسعودی

 ***صاحبی لعلطوبی 

محوور اسوت    ر نظر فلاسفۀ اسلامی اخلاق فضیلتمشهور است که اخلاق د

ری وجوودی  است که اخلاق از دیدگاه ملاصدرا امو آن این جستار در صدد بیان 
دارد کوه اوامع ل وع نظوری و لرلوی      ی گسوترده  است و از این جهوت للرورو  

نود کوه   اهای اخلالیهای معرفتی در اندیشۀ وی هران مؤلفهگردد  زیرا مؤلفهمی
انسوان بوه میو ان برخوورداری از     آیند  به حساب میاناختی خود، اصولی هستی

مطاب ت بوا اصوو     و می ان و معیار این وسعت وجودی گرددد، اخلالی میوجو
 ،محور فالد آن است  از سووی دیرور  ، که اخلاق فضیلتوحیانی است -ل لانی

اخولاق   برگرفتوه از سواحت هسوتی    نراه ملاصدرا به ایون اصوو  و لوالود    نوع 
که با روش  ،در این پژوهش سازد محدود نریمحور صدرایی را در اخلاق لرع

ای پواره  نشوان دادن ضرن  کهتلاش بر این است  ،تحلیلی هرراه است -توصیفی

بوا تککیود ملاصودرا بور الرووی       ،مدارمدار و تکلیفاز مشترکات اخلاق فضیلت
 ن اخلاق را از سایر نظریات مترای  ارارد محوری، ایاخلالی یا ولایت

                                                 
 دانشراه فردوسی مشهد  دانشیار دانشکدۀ الهیات *

 دانشراه فردوسی مشهد متعالیه  حکرت دانشجوی دکترای **
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 الروی اخلالی، لامع اخلالی، خُلق  للم، وجود، واژگان کليدی:

 

 بيان مسئله

لنوان یک فیلسوف ب رگ اسلامی، ن طۀ لطفی در تواری  فلسوفۀ   ملاصدرا، به

رود  وی، پس از تحرع ریاضات نظری و لرلوی بسویار، آروار    میاراراسلامی به

نروارد و، لولاوه بور آن، در حووزۀ حکروت نظوری،       وزۀ لرلی میمتعددی در ح

گوید  ملاصدرا هدف خود را از پیوسته از اخلاق و ن ش آن در معرفت سخن می

داند  روان است کوه ایون   تعالی میفلسفه استکرا  نفس انسانی و تشبه به باری

ظری و گردد بلکه نیازمند صیرورتی نمهم با گردآوری صرف اطلالات میسر نری

لرلی است  با وجود تککید ملاصدرا بر اخلاق و لرع، پردازش پژوهشورران بوه   

های فراوان رسد  و ضرورت ورود پژوهشاین حوزۀ فکریِ وی کافی به نظر نری

 طلبد و لری ی را در این حوزۀ مهم و کاربردی می

چیو ی   یی و چه بسا در دیدگاه نوع متفکران اسولامی اخلاق در مکتب صدرا

لالی بیش از کنش اخلالوی مهوم   منش اخ ،انهی لرع اخلالی است؛ در نراه آورا

کنود  است  ملاصدرا نظیر دیرر متفکران اسلامی با تعریفی که از اخلاق ارائه موی 

ای برای فالع یا لامع اخلالی لایع است و آن را بر لروع یوا فعوع    اهریت لرده

معرفوت اخلالوی   دهد  للاوه بر این، وی بر ن ش مهم و اولیۀ اخلالی ترجیح می

  اردنی  تککید ویژه د

  اوود اوررده موی  محوور  فضویلت این دو ویژگی از خصوصیات مهم اخلاق 

اخلاق، اخلاق اامع سه حوزۀ لردۀ فرا های اخلالی لردتاًتوضیح اینکه پژوهش

ه دو اواخۀ اخولاق   که اخلاق هنجاری خود بو  است،توصیفی و اخلاق هنجاری 
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 اخلاقِ نی  خود های اخلالیگردد؛ نظریههای اخلالی ت سیم میکاربردی و نظریه

محوور  گیرد  تککید اخلاق فضیلتگرا را دربرمیا و تکلیفگرمحور، نتیجهفضیلت

گرا کوه  گرا و تکلیفمع اخلالی است تا فعع اخلالی، برخلاف اخلاق نتیجهبر لا

 بر لرع اخلالیِ مطابق با اصو  مورد نظر خود تککید دارند  

ارکوان اصولی دیودگاه     اساسواً  :در این جایرواه ایون اسوت    مسئلۀ درخور بیان

محوور  توان اخلاق ملاصدرا را اخلالی فضیلتملاصدرا چیست و آیا می اخلالی

 دانست؟

دانود و معرفوت را نیو  اموری وجوودی      ملاصدرا مبنای اخلاق را معرفت موی 

کند و وجود ح ی ی یافتن و کسب ادت وجود آن را در سوایۀ لروع   للرداد می

این راد وجودی که بنا بور تشوخو وجوود در افوراد      داند  اما اخلالی میسر می

یا معیاری برای تعیوین   متعدد متفاوت است، ملاصدرا را با مسئلۀ لدم وجود حدّ

این می انِ ادت مواجه نساخته است، زیورا وی در نظوام وجوودی و متوافی یکی     

 اخولاق  طلبد  این ویژگی است کوه اناختی استرداد میخویش، از اصولی هستی

که با ف ودان اصوو  اخلالوی مواجوه      و  محورا را از حوزۀ اخلاق فضیلتملاصدر

مطاب ت با اصو  کلی موورد نظور   دیدگاه  ، اینکند  اما در م ابعو خارج می  است

خو در حووزۀ  پذیرد  اخلاق وجودی ملاصدرا به نحو مشگرایان را نی  نریلرع

  گنجد لالی میهای اخاخلاق هنجاری و نظریه
 شناسيمفهوم

اسلامی، به معنای حالتی نفسانی است که دالوی  ن ، در اصطلاح متفکرااخلاق

لربوی در  ابون  (18: 8931مسنویه،   )ابن    اوود به سوی افعا  بدون فکر و نظر می

خُلق حالت نفس است بوه  » آورده است:جرع آن است( اخلاق خُلق )که تعریف 

  «دهدرا بدون تعرق و اختیار انجام می کارهای خود حالت نحوی که انسان با آن
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 (22: 8911عربی  )اب 

انود کوه بوه واسوطۀ آن،     دای نفسانی موی صدرا نی  خُلق را لبارت از ملکهملا 

او در جای  (884: 4  ج 8331)صدرالده  شيرازي    گردندسهولت صادر میافعا  به

 ،اوان آموده اسوت  و تعریف خلق فر سخن و تح یق در بیان حدّ» نویسد:میدیرر 

چوه  اند؛ آناند و به ژرفای آن نرسیدهاما این تعاریف بیشتر متعرض فواید آن اده

که مراد از خَلق صورت ظاهر  تعبیرندح ی ت است این است که خَلق و خُلق دو 

نفسوانی  من لۀ بودن دوم  خُلق صورت باطن نفسانی است که بهمحسوس است و 

کوه زیبوایی    چنوان هم (414: 8  ج 8919)همی   «آیدبرای روح ل لی به حساب می

ظاهر دارای اصو  و ارکانی است، صورت باطن نی  از اصو  و ارکانی برخوردار 

ای ها منحصر در لوۀ اهوت و غضب و لوۀ ادراک است و لووه ترامی آن است که

که رئیس هرۀ لووای ادراکوی    ،اودترام اینهاست ل ع لرلی نامیده میکه اامع 

داموه، اویوۀ   در ا ،خوادم ل وع نظوری اسوت  ملاصودرا      ،در لین حوا   ،ج ئی و

 کند و حدافراط و تفریط این لوا را ذکر میاود و جوانب ارسطویی را یادآور می

 (414ن 418: 8)همان ج   نامدوسط و التدا  آنها را مکارم اخلاق می

ر یی و چه بسا دافت که اخلاق در مکتب صدراتوان دریاز این توضیحات می

هوا  دیدگاه نوع متفکران اسلامی چی ی ورای لرع اخلالی است، یعنی در نرواه آن 

 ، در ایون دیودگاه،  به لبارت دیرر خلالی بیش از کنش اخلالی مهم است منش ا

ویژگی از مشخصات رسد  این از حسن فعلی ارزارندتر به نظر میحسن فاللی 

 محور است مهم اخلاق فضیلت

نود  اتنها افرادی که دارای فضوایع اخلالوی و ل لانوی   محور، در نظریۀ فضیلت

، در اخولاق  روو نیع بوه سوعادت را دارنود  ازایون    توانایی انجام کارهای اخلالی 

و تا فرد به لدالت درونوی   ،لادلانه ارزارند نیستند محور، افعا  به ظاهرِفضیلت
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به هروین   د اولادلانه تل ی نری -صحیح بااد اگرچه -دست نیافته بااد فعع او

مطوابق بوا اصوو      ای از رفتارهوای ها اخلاق را به معنای مجرولوه ، فضیلتیدلیع

وخوی مناسب با ائون کنند، بلکه آن را به معنای دااتن خلقاخلالی تعریف نری

دانند که رفتارهای خارجی را در ای میانسانی یعنی برخورداری از ملکات نفسانی

   (49: 8913)خزاعی   پی دارد

ای کوه  ، به گونهکندلنوان نهایت و غایت امر یاد میصدرا گاه از اخلاق بهملا 

ه سعادت رسیدن بو گاه آن را وسیلۀ  ،کندملکات را هران اخصیت فرد تل ی می

انسان در روز  که گویدمی ارح اصو  کافیدر  برای نرونه ملاصدرا، ؛داندفرد می

 گوردد  زاوت متجسود موی    رستاخی  به صورت باطنی خوود و اخولاق نیکوو یوا    

آنرواه کوه در پوی اربوات معواد       ،اسفاردر  و (414: 8  ج 8919)صدرالده  شيرازي  

نفس انسانی به واسطۀ الرا   که گویدجسرانی و بیان نهایت امر انسان است، می

الم از ملکوات فاضوله یوا اویطانی یوا      و اخلاق و ملکات   و افعا  خود که نولی

اموا، در جوایی    (81: 3ج  8331)همنی   اود  محصّع می بااندو میسبعی یا بهیری  

بلکوه آن را وسویلۀ    دانود نریوصو  به مکارم اخلاق را نهایت کرا  ل لی  دیرر،

 (411: 88  ج 8919)همی  ارارد  مینیع به سعادت آخرت 

اخولاق از دیودگاه   کوه  فوت  تووان گ : آیوا موی  گردداینک، این مسئله مطرح می

توی  محور است به نحوی کوه اخولاق از ارزش ذا  فضیلت ملاصدرا صرفاً اخلالی

له مسوئ بورای پاسو  بوه ایون      ؟ن ش اب اری دارد که اخلاقْبرخوردار بااد یا این

کیفیوت   ،مسویر که از این گیریم تا اینسعادت اصیع از دیدگاه ملاصدرا را پی می

 ن ش اخلاق و لرع روان گردد  
 سعادت از دیدگاه ملاصدرا

 انسان بسته به للم و معرفت اوست و لروعْ  خیر و سعادت  ،ملاصدرااز نراه 
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  (1: 8911)صدرالده  شيرازي    بذر مشاهده و معرفت است

وجوودی  اموری   ه للم از دیدگاه این فیلسوف اصالت وجوودی روان است ک

بوه   ،داند معلووم را نیو   وجودی می یکه للم را امراست  ملاصدرا گذاته از این

به الت اد وی، خیور و سوعادت اسوت و     ،داند و اساساً وجودنحو کلی، وجود می

  (828: 3  ج 8331)همی    درک آن نی  خیر و سعادت است

یش و بیان خیریوت  لنوان اصع اساسی فلسفۀ خو، بهبعد از بیان اصالت وجود

یک [ت دارد ه وجودااظهار می تشکیک وجودبر اصعِ متافی یکی وجود  اصیع، بنا

از کرا  و ن و برخوردارند  هر وجودی که  ]وجود است که دارای مراتب است

تر بااد مخوالط  چه نالوت و هر آنتر بااد سعادت آن بیشتر اساز لدم خالو

تورین و  گیرد که رأس خیرات و سعادات خوالو ه میجا نتیجاز این است  ایشان

ات و اصوع  لوذ   الوذ   ترین درجوۀ وجوود اسوت و ایون درجوه از وجوود را      بسیط

 داند  سعادترندی می

اند و با اختلاف آنها لذات تابع ادراک» :گویدع این امر میملاصدرا پیرامون دلی

  و یابنود کات با اختلاف مدرَکات اختلاف میطور که ادرااوند، هرانمختلف می

لنووان  بوه  ی ااورف از ذات معبوود و مبودأ لوالم    که در دار هستی چیو   جاآن از

  «للوم للم به خدا و صوفات اوسوت   لذ ، أبنابراین ،وجود نیست ترین درجۀلیلا

یح است که ادراک وجود به نحو به ل یدۀ ملاصدرا صح ،بنابراین (13: 8918)همی  

هور چیو  بورای آن بسویار      آفرین است اما ادراک وجود  سوبب و م وومِ  کلی لذت

  (828: 3  ج8331)همی    تر استبخشلذت

ترین درجۀ وجود به معرفت به لالی در بیشتر آرار خویش از معرفتدرا ملاص

جوا کوه اگور مخاطوب بوا      توا آن  ،ورزدکند و بسیار بر آن تککید مین میخدا لنوا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 

 

 
 
 
 
 
 
 

941 

از  ،کند که للم، فارغ از لروع و اخولاق  جامع به آرار وی ننررد، گران می نراهی

ع نیسوت   ع لایو ت و ملاصدرا جایراهی برای لرو اهریت و اصالت برخوردار اس

وَ الْرُؤْم نُونَ کُعٌّ آمَنَ بِاللَّوه  وَ   »اساس آیۀ ، ملاصدرا در معرفی مؤمن برنرونه برای

در ایون تعریوف ف وط معرفوت     » :گویود موی  (211 )بقره: «مَلائ کَت ه  وَ کُتُبِه  وَ رُسُل ه  

به نحوی که اگر این معارف بر للب ح ی ی فردی  ،گنجیده است و نه هیچ لرلی

، او ح ی تواً  حاصع گردد که هیچ لرع حسنه یا لبیحوی از او صوادر نشوده بااود    

 ( 1: 8911. )همی  «من است و سعادت را داراستمؤ
 نقش عمل در ایجاد سعادت 

تر خویش مکورر  کلام ملاصدرا، وی در آرار فلسفی چنین لباراتی در با وجود
بلکوه بوه    ،گوردد نروی وجود از طریق للم حصولی حاصع دارد که ادراک بیان می

  از دیودگاه  ج  با مشواهده و حضوور لینوی آن لابوع درک نیسوت     9گفته خود او
این نوع مشواهده و معرفوت جو  از طریوق الروا  و افعوا  مطهّوره و         ملاصدرا،

: 3  ج8331)صندرالده  شنيرازي    ، گرددنظری بسیار حاصع نریحرکات فکری و 

)همنی    1اوود رع لبیح اوررده موی  ، جهع لامع خطا و گناه و لو در م ابع (821

 :گویدو می 3راندگونه سخن میس راط ملاصدرا سخت در این جایراه،  (6: 8911
و آنهوا را از اورار فضوایع     اورارد موی ۀ جهوع، رذایوع را نیکوو    نفس به واسط»

                                                 
امااای ااااو افلایااالاذ اک الاااار حافاااا اة وعاااا ع افا ااای      ااا ر اف  ااای   ذ      9

 (934: 9311)صدرالدین ایرازی،   ةشیر  افح    افبا ی إ

کنووود کوووه جهوووع، بوووه هروووراه لنووواد، سووورآغاز هووور  البتوووه، گووواهی اضوووافه موووی  1

 (314: 9، ج9313)هرو، ا اوت و ریشۀ هر ضلالت است  

دیدگاه ملاصدرا که در این زمینه دیدگاهی س راطی است ابیه رویکرد مکتب   3

اناختی است که در آن، راد اخصیت و اختلا  در آن ناای از اناخت و روانشناسی

 طلبد ای جهت تح یق میفرایندهای متفاوت آن است که خود مجا  ویژه
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 « کندها زیبا جلوه مییا، اهوات و زاتیدوستی دن ،آورد و در نظرشمیحساببه
کوه   و   نکتۀ مهم در دیدگاه ملاصدرا این اسوت کوه جهوع    (934 :8: ج8919)همی  

مختصر بیان وی در این باب  اود اررده میامری لدمی  و  منشک لرع لبیح است
را گاه به امور لدمی مانند مرگ و ف ر و گاهی به درد و رنو    گونه است: ار این

یند؛ دو بخش گوزات و گاه نی  به مبادی آنها می و جهع مرکب و گاهی به افعا 
 اوند اررده میبالعرض  ار  ،یعنی افعا  زات و مبادی آنها ،آخر

تنهوا  کنود و  پن  لسم ت سیم موی که موجودات مرکن را به بعد از آن ملاصدرا

دانود،  د موی نود را صوادر اوده از خداونو    اموجوداتی که خیر کثیر و خیر محو  

 ،گونه استخیر مح  بودن آن است و چون این ˚های ل عاز ویژگی»گوید: می

اود خیور اسوت  در م ابوع، از    پس هر چه از ذات او مانند افعا  و آرار صادر می

ن جوهر ادراکی است که وجوود آن  چون م صود از آ ،ار است های جهعویژگی

و نادرست است  پس، جهع ج  اور ح ی وی   عینه وجود جهالات و امور کاذب ب

 (931: 8)همان  ج « ری لدمی استبااد که امنری

که جهع م ابع للم است  جاآن توان گفت: ازبراساس این گفتارِ ملاصدرا، می

 ،گرددکه دچار ن صان وجودی میانسان هنرامی ،پس ،و للم مساوق وجود است

کوه از وجوود برخووردار    یاوود و هنروام  مرتکب لرع لبیح و نشیب اخلالی می

اخلالوی  « لرع»در پیدایش و راد للم جدید  و دازد پر، به لرع فاضله میاست

بوا فورض ایون اصوع     اگور  ، به لبارت دیرور  (813: 2. )همان  ج ن ش اساسی دارد

ها و خصایو درونی انسوان  داند خصلتصدرا که وجود را مساوق با خیر میملا

خصوایو مثبوت    ،ناچاریم نتیجه بریوریم کوه از نظور ملاصودرا     ،را بررسی کنیم

امووری   و   کنویم از آنهوا بوه فضوایع اخلالوی یواد موی       کوه  و  اخلالی در درون ما

کوه از آنهوا بوه رذایوع اخلالوی و اورور       و و خصایو اخلالی منفی   اندوجودی
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ند  منظور از لدمی بودن آنها این اسوت کوه   ااموری لدمی و  اخلالی یاد می کنیم

 ،نرونوه  بورای لودم در موا هسوتند      این لناوین نشانه و نامی برای یک ف ودان و 

ودی فالع اخلالی حکایت دارد صدالت خصلتی است که از پر بودن و غنای وج

جودی در اوست  غیبت کردن و ف دان و صدالتی نشانه و حاکی از یک خلأو بی

نی دارد و چیو ی کوم   کننده چی ی کم دارد  او چون ف ودا دهد که غیبتنشان می

جود و کروالات وجوودی معواد     دن و سراار بودن از وکند  پر بودارد غیبت می

تر بودن در وجود و مراتب آن انسان است و خالی بودن و ضعیفتر بودن اخلالی

ورزد انسانی که لودالت موی   ،گردد  پسودی موجب رفتارهای غیراخلالی میوج

های کند حفرهاند و کسی که ظلم میادهاخصی است که از جام وجود بیشترش د

لبواراتی صوریح از    و از جام وجود کرتور نواویده اسوت     ی بیشتری داردوجود

فرن نتای  الاحتجاب  الغضب و الحرص و    » ملاصدرا بیانرر این دریافت است:

، تروام  طوور کلوی  بوه   (246: 8914)صدرالده  شنيرازي   « و البعد من معدن الوجود

م اسوت و تروام   احتجاب انسان از معدن وجوود و للو   ۀهای اخلالی نتیجرذیلت

 بااد نتیجۀ برخورداری از این معدن میفضایع اخلالی 

یافته یا هران ملکات راس  و اخصیت راد که صورت باطن نفسانی« اخلاق»

ت، از هران آغاز اکع نررفته است بلکه با تکرار لرع، تثبیت اده و به ملکه اس

لروع   اخولاق تعریوف ملاصودرا از    (3:21: ج8331)همنی   تبدیع گردیوده اسوت    

لامع اساسی اراده،  های متوالی است که بااخلالی نیست بلکه حاصع للم و لرع

د که در طوو  للوم او   انسان با ارادۀ خو ؛به نحو اختیاری، اخلاق را ساخته است

پیوستری لروع، بالوپ پدیود آمودن      ،تواند لرلی انجام دهد  سپسلرار دارد می

سوت و بوا هروان هویوت خوویش      گردد کوه هروان اخصویت انسوانی ا    لق میخُ
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  سازدسرنوات نهایی خویش را می

سعادت از دیدگاه ملاصدرا منوط به للم اوسوت اموا ایون للوم در      ،بنابراین 

للوم مفهومی که صرفاً للم به الله و بیانرر این اسوت کوه    اندیشۀ صدرایی از حدّ

رفت به الله و معفراتر رفته و معنای  «لابدّ ان یکون للعالم من صانع و هو الواجب»

در این هنرام است که ایروان و معرفوت بوه مرحلوۀ       گیردحکرت را به خود می

 (944-948: 8918)اردبيلنی     اوود کند و با جوارح انسان لجین موی للب تن   می

نوه   ،بورد به تعالی موی  انسان را از حد هیولانی تا مجرد تام« وجود » معرفتی چنین

للوم   ای از معلومات سازد  وصو  بوه ایون مرحلوه از   که ذهن را صرفاً انبااتهآن

معرفت یعنی للری کوه لوین لروع     ،پس  اوداست که کسب معرفت نامیده می

است و هران است که از دیدگاه ملاصدرا حکرت  و تشبه بوه خودا نوام گرفتوه     

 است        

آفورین اسوت لوین    که در نراه ملاصودرا سوعادت  « للم»دریافت  ،ترتیببدین

بوه   ،لال م نی  باید وجود بااد تا سعادترند اود یوا  ،بنابراین  وجود استدریافت 

ا، باید مسان  و ابیه هستی گردد  این مهم در سایۀ لروع اخلالوی   گفتۀ ملاصدر

کسی است که حکیم و صاحب معرفت اسوت   میسر است و، نهایتاً، فالع اخلالی

 اده است  عبه نولی گستردگیِ وجودیِ خاص نای اخصی است که و حکیمْ
 برخي از لوازم اخلاق وجودی

 اصع محووری آن « وجود»اخلالی که  ،پس از بیان و معرفی اخلاق ملاصدرا 

لۀ ضوروریِ لابوع   ، مسوئ و اخلالی ادن برابر با ادت وجودی یافتن است است

میو ان راود اخلالوی و     ؟معیار این گستردگیِ وجوودی چیسوت   :طرح این است

  ؟چیستبه نی درستی یا نادرستی رفتار انسا

اناسوی  که پاس  به این مسئلۀ اخلالی نیو  در اصوو  هسوتی   رسد به نظر می
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بعود از آنکوه بوا دلایوع ل لانوی هریوون دیرور         ،ملاصدرا نهفته است  ملاصدرا

ود واجوب را وجوودی   پوردازد و وجو  فلاسفۀ اسلامی به اربات وجود واجب موی 

اسی ارتبواط حوق بوا خلوق     لۀ بسیار اس، با مشکع یا مسئاراردواحد و بسیط می

ای را بوه خودمت   اصوو  ل لانوی  ملاصودرا  مواجه است  برای حع این مشوکع،  

اصوع   ،اصوع للیوت، اصوع ضورورت للوی و معلوولی       اند از:گیرد که لبارتمی

بوه نحوو    9هوایی ق از واسطهبرای پیوند حق با خل و نی  ،سنخیت و لالدۀ الواحد

این اولین مخلوق را که » نویسد:ین میصدرالرتکلهکند  طولی و لرضی استفاده می

جود بودن، گاه ل وع او  یوا ل وع    الوچی  ابیه واجب است ج  در مرکندر هره

تعبیور   (819  8ج 8919)صدرالده  شنيرازي    « اندکع و گاه روح الظم یا للم نامیده

 (998: 2  ج8331)همنی     اسوت  «فی  منبسط»نهایی ملاصدرا از این اولین صادر 

اوود کوه   لنوان می« ح ی ت محردیّه»عبیر به گفتۀ ملاصدرا در زبان لرفا با این ت

تطبیوق   توان با تح یق برهانی و روایی با خصوصیات وجود پیوامبر اکورم  می

رتری و خیریت وجود، جواهر الله خیر مح  است و بعد از او در ب ،داد  بنابراین

ها با لنووان للوع   ملاصدرا از این واسطه (819: 8ج 8919)همی   خیر هستند ل لی

ای الهوی بواطن لوالم را    که ایون خلفو   جاآن برد و ازی یا خلفای الهی نام میفالل

، آورد و از ایون جهوت  موی حسواب ، ظاهر لالم را نی  تابع آنهوا بوه  اندتشکیع داده

که در لوالم نیو  ظواهر     و  ترین وجودات را به ح ی ت هستیسن رین و همتابیه

                                                 
اوند  ملاصدرا در ابتدا تفاوت میها بنابر نظرات ابتدایی و نهایی ملاصدرا ماین واسطه  9

های داند اما در نهایت، از واسطهها را وجودی میهرراه با فلاسفه پیش از خود این واسطه

برد؛ که پرداختن به آنها و دلایع و ابدالات ملاصدرا در این زمینه از حوزۀ این ظهوری نام می

 پژوهش خارج است 
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کنود و بهتورین   معرفوی موی   وجوود حضورت ختروی مرتبوت     و   ه اسوت اد

 ،صراحت، بهداند  ملاصدرا در آرار فلسفی خودمی« وحی»دستورالعرع اخلالی را 

بهوره  داند و سخن او را بوی کسی را که سخنی خلاف دین دااته بااد حکیم نری

 تم انبیوا ، وجوود خوا  براینبنا (211: 1  ج8331)همی    کنداز معرفت للرداد می

کوه لوین   بالاترین ظهور وجودی الله است  کسی کوه بخواهود بوه اصوع هسوتی      

و  (28)ر.ک. احنزا::  ن دیک اود باید خود را با بهتورین اسووه  سعادترندی است 

ای که هدف از رسالتش ترام کردن مکارم اخولاق  اسوه ،هرسان سازد« او»خلیفۀ 

و معیار اخلاق  (13: 6  ج 8936 ؛ مجلسی 8932:13)ر.ک. طبرسی   معرفی اده است

آید  ملاصدرا پیرامون ایون  می حساب اخلاق او و تعلیراتش یعنی وحی به انسان

پس از ذکر حودیثی کوه در آن خداونود     ملاصدرا،مطلب نی  لبارت صریح دارد؛ 

گیرم و بوه توو   اوم، به تو میاناخته می به تو»فرمود:  خطاب به پیامبر اکرم

هر کس پیامبر را بوه نبووت   » :گوید، می «دهمتو کیفر و پاداش میبخشم و به می

اگرچه ه ار دلیع بور للوم بوه     ،گونه که باید نشناخته استنشناسد خداوند را آن

اوم یعنی هرکه تو را اناخت مرا بوه  ، به تو اناخته میبنابراین  خدا دااته بااد

 (811: 8  ج8919)صدرالده  شيرازي  « ربوبیت اناخته است

کشوانده  روان است که فهم توحید ربوبی لطعاً به تخلق به اخلاق ربوبی نی  

جهوان  کند که ادارۀ و فهم وجودی است که انسان درک میاود  در این مرتبه می

هرین وسعت وجوودیِ اوخو   اود و درست در با دست مست یم خدا انجام می

درا دلی واً ایون   گوردد و ملاصو  و چشم و دیرر جوارح او می گوش است که خدا

و آن را نوه تنهوا لوین ل وع نظوری      کنود  را تخلق به اخلاق الله معرفی می حالت

، کوه هروان ادراک   تر از اخوّ خوواص انسوان  داند بلکه این ویژگی را خاصمی
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 (18: 3  ج8331)همی    داندکلیات است، می

چه گذات روان اد که می ان گستردگی وجودی یا راود اخلالوی از   از آن

گاه ملاصدرا تطبیق اخلاق فردی با اخلاق بالاترین ظهور اصع هستی اسوت   دید

توانود صورفاً اخلالوی      اخولاق ملاصودرا نروی   9 لازموه دارد:  دو دستکم این نظر

نرور  توانود اخلالوی لروع     این اخلاقِ وجودی نری1  محور خوانده اودفضیلت

 تل ی گردد  

بوه دو لسوم    هوای هنجواری را  توضیح اینکه فیلسوفان اخلاق در ابتدا نظریوه 

فضیلت و سوودگروی را بوه   یانه ت سیم نرودند و نظریۀ اگرگرایانه و وظیفهغایت

م دوم ها در لسم نخست و نظریوۀ اخلالوی کانوت را در لسو    گرویِ آندلیع غایت

درستی یا ارزش لرع را  گراگونه است که غایتبندی کردند  ترای  آنها بدینطب ه

درستی گرا اود و وظیفهدهد که پیامد آن فعع تل ی میمی اساس خیری توضیحبر

مسوت ع   ارزشِ مثابهبرآمده از آن فعع بلکه فعع را به یک فعع را نه به دلیع نتای 

محوووری در گرایووی و فضوویلتبوواوجود اووباهت دو نظریووۀ فایووده پووذیرد  مووی

 کهتفسیر غایت موجب اد  تفاوت در ههای بسیاری از جرلگروی، تفاوتغایت

تفواوت  هوای م اساس معیارهای هنجاری را بر، فلاسفه نظریهدر اواخر لرن بیستم

گرایوی و اخولاق فضویلت ت سویم کننود  ماهیوت       به سه دستۀ سودگروی، تکلیف

هوا  د که این نظریه را از دیرور نظریوه  دهنهایی تشکیع میفضیلت را مؤلفه اخلاقِ

لوی، ارزش ذاتوی فضویلت، ن وش     گرایی، تککید بر راد اخلاکند  غایتمترای  می

اناسوی از  بطوۀ فضویلت و معرفوت   و را ،لدیس اخلالوی، انریو ه   ۀاناسانمعرفت

انود  بوا وجوود ایون     هستند که مورد تکیید اخولاق فضویلت  هایی ترین مؤلفهلرده

انود کوه ایون    ها در این اصوع مشوترک  آناختلاف  ت ریرها از اخلاق فضیلت، هرۀ 
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 ، بور مونش و اخصویت فالوع اخلالوی متررکو       بیش از تککید بور لروع   ،اخلاق

 (49و 98و86: 8913)خزاعی  است 

محوری در نراه ملاصدرا نی  نروود دارد و آن اوامع   : اخصیتتوان گفتمی

مدار و متوجوه الروو و   این اخلاق اخصیت  9است:  دو معنای مرتبط با یکدیرر

به نحوی کوه   ،آفرین است، اخصیتاین اخلاقْ  1  اخلالی است و اخو فالع

 ،هویت و اخصیت نهایی فرد است کوه موضووع موورد توجوه اسوت  در والوع      

مثابوۀ  ، که آن را بوه و هم به لرع اخلالی داردملاصدرا هم به اسوۀ اخلالی توجه 

العاده اساسی که در صورت لدم آن، للروی  اب اری فوق ،کنداب ار یا بذر تل ی می

آفورین بااود، حاصوع    بوع، اخصویت  ، بوه ت آفورین و و اصیع که خود لرع لریق

حاصع اراده است و اراده حاصع للری اسوت کوه ل وع نظوری      گردد  لرعْنری

حاکم آن است و ملاصدرا احکام و لوانین ل ع نظری را مطابق با لوانین و اصو  

احکام ل وع نظوری و اصوو  وحیوانی در ورای لروع       ،داند  بنابراینوحیانی می

 اخلاق فضیلت فالد آن است   چی ی که ،اخلالی وجود دارند

از اهریت بنیوادین برخووردار    (مداری)ولایتمحوری ، فالعدر نراه ملاصدرا

، است و لرع فالع خود ضرورتاً باید موافوق اصوولی ل لانوی و وحیوانی بااود     

 ،بوه لبوارت دیرور    ،ای از وجود و هستی یاادهاصولی که در والع احکام کشف

 دان اصو  جا این است که فالب توجه در اینساحت تکوین لالم است  نکتۀ ج

  وادار بوه پوذیرش   برخی از طرفداران این نظریه را نیو  اخلالی در نظریۀ فضیلت

گفتوۀ کانوت، ایون    با التبواس از   اینان، ؛نروده است للاوۀ اصو نظریۀ فضیلت به

انود و  اصو  بودون اخصویت و مونش  اخلالوی نواتوان     »دارند: لالده را بیان می

 (841: 8946)فرانونا    «ت بدون اصو  نابینااخصی
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  ل لانویِ اخلالوی بوه    باید توجه داات که از دیدگاه ملاصدرا این اصو ،البته

زیورا   ،نیسوت  و   بااود و که نرایندۀ مسلم آن کانت می گراییِ مطلقمعنای تکلیف

تکلیف در نراه ملاصدرا مهم است اما این تکلیوف حاصوع اراده و نیوت خیوری     

ل ع لرلوی بااود     نه اینکه منشک تکلیفْ ،خود حاصع ل ع نظری استاست که 

یعنی تکلیف ما به انودازۀ   ،مکلف هستیم دااتیم« للم»و « وجود»می ان که  به هر

سوعت  نکتۀ مهم در دیودگاه ملاصودرا ایون اسوت کوه و       وسعت وجودی ماست

بلکه برای لذت بوردن و سوعادترند    ،ناپذیر نیستوجودی نی  امری رابت و تغییر

د  معیوار  ع او ها یوا بطوون هسوتی نایو    تر از لایهادن باید پیوسته به درکی لریق

وجود فرد یا ل ع فردی با ل وع کوع    درستی این فهمِ از هستی اباهت و م ایسۀ

بوا   ،انسان بایود  ،معرفی اده است  پس ، که مظهر و نرایندۀ آن وجود اصیعاست

های مکرر در حا  راد ها و لرعیا خلیفۀ کامع خدا، با اراده ولیّنراه پیوسته به 

گونه که مورد تکلیف از دیدگاه ملاصدرا بسیار مهم است اما نه آن ،بااد  بنابراین

هروواره  » انود: چنینانت است که تابع احکام مطل ی اینگرایانی چون کنظر وظیفه

است، صرف نظر از اینکه  [ستیا نادر]فلان کار در فلان اوضاع و احوا  درست 

 ( 29: 8911)پالمر    «چه پیامدهایی دارد

ها تککیود  گرایی است؛ ازجرله آنف این مطلقخلابر تعبیراتی از ملاصدرا دلی اً

 نویسود: یمو  هایی از معصوموی بر ت یه است  او پس از پرداختن به ن ع لو 

و در برخوی مووارد    ت یه صفتی نیکو است و تا روز لیامت لرع بوه آن رواسوت  »

دانود و  را ت یوه موی  « دیون »دهوم  هوی به تبعیوت از لوو  اموام، نُو     «واجب است 

از اخولاق  سوازی  پروایوی و آاکار هر کس ت یه ندارد دین ندارد و بی» نویسد:می

 (183: 8  ج8919)صدرالده  شيرازي  « آید ارارمیرذیله به



 
 
 
 
 

 
 

   ای از لوازم آنپاره اخلاق وجودی ملاصدرا و

 

 
 
 
 
 
 
 

914 

که  و نررگرایی لالدهبا وظیفه توان اخلاق ملاصدرا را، میاز جانب دیرر ،البته

سونجید  در نظریوۀ امور     و   اودکانت اامع نظریۀ امر الهی نی می للاوه بر نظریۀ

 به ترتیب، ،کندمی یا بدان امر یا از آن نهی هر آنیه را خداوند جای  اررده ،الهی

 (813: 8912)هیلمز    اوددرست، نادرست یا واجب خوانده می

ین هر دو از یک اصوع مشوترک   ل ع و د ملاصدرا نهایتاً که در نراه جااز آن 

در  ،البتوه   کندوظیفۀ فرد را تعیین می« وحی»، لانون الهی یا پس ،گویندسخن می

م وام  بوه زبوان دینوی    ) جا نی  ل ع بشری، که در صدد کشوف بطوون هسوتی   این

الیوت  یا اریعت را صادر کند، پیوسته در حا  فع« هاباید»که تکوین( است تا این

های جدیدتری از لحظه به یافته ا  صیرورت است و هریا به تعبیر صدرایی در ح

معنا کوه در  ل ع تابع لانون وحی است اما نه بدان  ،یابد  بنابراینهستی دست می

   گونه نرود یابدنولی جرودگرایی ااعری
 گيرینتيجه

  صوورت  کنود ملاصدرا اخلاق را به ملکه یا صورت باطن نفسانی تعریف می

از دیودگاه وی   ،اوود  بنوابراین  ران هویت و اخصیت انسانی تل وی موی  باطن ه

تورین  مهمو است اخلاق مترای  از لرع اخلالی است  لرع اخلالی حاصع للم 

 و   های وجودیِ پیشینیِ فرد استو که خود حاصع زمینه  للمخصوصیت پسینی 

 سوبب کربوود    ،تاسو « بوود »که لین  ،مساولت با وجود است؛ لدم و ن و للم

رر اراده و لرع آفریند  تکلرع اخلالی می للم« وجود » اود و در م ابعِنرود می

پیرایند توا  مسیری را میهرراه یکدیرر،  ،گردند  للم و لرعسبب ایجاد خلق می

ع اوند که هرانا ایجواد اخصویتی واحود و یکپارچوه، یعنوی      که به غایتی نایاین

ملاصدرا هدف فلسفۀ خوویش   ؛است ،اللهه اخلاقق انسانی حکیم و متخلق بتح 

 داند را وصو  به آن مرتبه می
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با « منِ اخصی»راد  وصو  یا لدم وصو  به این رستراری در م ایسۀمعیار 

، با اصو  حتی بالاتر از آن، و وجود  اصیع و« بود»به لنوان نرود کامع « من»یک 

 مرکن است   وحیانی

معرفوت و وسوعت    برگرفتوه از سواحت هسوتی    انسان به می ان فهم آن اصو ِ

و انجام تکلیف لین   پردازدبه هران می ان به انجام تکلیف میو  یابدمیوجودی 

اخلاق وجودی ملاصودرا   ،بر این اساس  تحصع یافتن یا وجود یافتن نفس است

بوا وجوود   محور، وحیانی برخوردار است از اخلاق فضیلت -صو  ل لانیکه از ا

ملاصدرا به اصوو    ،گردد  از سوی دیرربسیاری که دارد، مترای  میهای اباهت

مطلق کانتی پایبند نیست و اخلاق وجودی وی برخلاف دیدگاه کانت اسوت کوه   

زیورا   ،دانود ارادۀ خیر صوادره از ل وع لرلوی موی     لرع اخلالی را حاصع نیت و

الله لاقو تخلق به اخو کند میملاصدرا لرع اخلالی را حاصع ل ع نظری للرداد 

اخلاق وجودی ملاصودرا در   ،ترتیبکند  بدینرا اخوّ خواص انسان معرفی می

، بلکوه اوامع   گوردد گورای کوانتی محودود نروی    یوا تکلیوف  گورا  اخلاق فضویلت 

   گرایی استو نولی نتیجه ،گراییمحوری و لرعاخصیت

 ویژه رابطوۀ ل وع  ن، بهبررسی ج ئیات بیشتر این مطالب، مسائع و معضلات آ

 گشاید میهای لری ی را لرلی و نظری، باب پژوهش
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 کتابنامه

 لرآن کریم  −

 ، اصفهان: مهدوی  تهذیب الاخلاق و تطهیر الالراق( 9311محرد ) مسکویه، احردبنابن −

 ، تهران: جامی  تهذیب الاخلاق (9311للی)لربی، محردبنابن −

تهران: مؤسسۀ تنظویم و نشور آروار    ، ت ریرات فلسفه امام خرینی(  9319اردبیلی، لبدالغنی ) −

 امام خرینی)ره( 

 بویه، تهران: سرت رضا آ ،  ترجرۀ للیمسائع اخلالی(  9311پالرر، رییارد ) −

 ، تهران: حکرت اخلاق فضیلت(  9311خ ایی، زهرا ) −

ترجروۀ محرود م ودس، تهوران:      فارسوی الروورد،   -فرهنگ لربوی  ( 9311روحی بعلبکی ) −

 امیرکبیر 

 مؤسسۀ طه  لم، ،یصادل ی(  فلسفۀ اخلاق، ترجرۀ هاد9311)یک امیلیفرانکنا، و −

، اةرو اة افات یف اة ااو اةاا یر اف ة  اة    افحلااة ( 9111ابراهیم )صدرالدین ایرازی، محردبن −

 بیروت: دارالاحیاءالتراث العربی 

 کتاب ، لم: بوستان 1چ ، اف لاا   افاولاو ة او منی ج افس لاک ة ( 9311)وووووووووووووووو  −

، ترجرۀ محرد خواجووی، تهوران: پژوهشوراه    ارح اصو  کافی(  9313) وووووووووووووووو −

 للوم انسانی و مطالعات فرهنری 

الودین آاوتیانی، تهوران: انجرون     ، تصوحیح جولا   الربدأ والرعاد(  9314) وووووووووووووووو −

 حکرت و فلسفه 

اهترام سیدحسین نصور، تهوران:   تصحیح و رساله سه اصع،  ( 9319)الف  وووووووووووووووو −

  دانشراه تهران

، تصوحیح و تح یوق و ت ودیم محسون     کسا اصانی  افای   اة   ( 9319)ب  وووووووووووووووو −

 جهانریری، تهران: بنیاد حکرت اسلامی صدرا  

، تعلیق حکویم موولی للوی نووری، تح یوق محرود       اسرار الایات ( 9311) وووووووووووووووو −

 موسوی، تهران: حکرت 

 ، بیروت: مؤسسۀ الاللری للرطبولات مکارم الاخلاق ( 9311رسی، فضع بن حسن)طب −
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  اةاکم ة افالاتبة، طهران: بحارالانوار ( 9311مجلسی، محردبالر ) −

 ترجرۀ مسعود للیا، تهران: ل نوس مبانی فلسفه اخلاق، ( 9311ا )] ا [هولر ، رابرت  −

 
 


